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  گريه نكن،

  چون اگر گريه كني

  روم،من به فكر فرو مي

  در عوض اگر آواز بخواني

  كنمگي ميمن هميشه زند
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  ميرم.و هرگز نمي

  براي من عزاداري نكن،

  اگر براي من گريه كني

  شوم،من از دردت غمگين مي

  در عوض اگر برايم آواز بخواني

  هميشه زنده خواهم ماند،

 و روحم هرگز نخواهد مرد.

 

  ١لا مارتينيانا

  يك آواز قومي مكزيكي

  

 

 

 

  

                                                 
١ La Martiniana 
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  يك

اش را در قبرستان زندگي كرده بود. اما شد چون تمام زندگياز نظر فني مرتكب جرمي نمي ٢دريليَ

  رفتن به كليسا قطعا رد شدن از مرز ابهام اخلاقي بود.ي كدزد

 ٤بود، مجبور بود تشريفات را در مقابل بانوي مرگ ٣ساحربا اين وجود اگر قصد داشت اثبات كند كه يك 

 انجام دهد.

  درون كليسا منتظرش بود. بانوي مرگو 

پر از  مشكيِ  ٥فلاسك هيدروياش در جلوي قبرستان رد شد، وقتي دزدكي از كنار خانه كوچك خانواده

دند. او و اش بوپشتيبقيه مواد لازم براي تشريفات درون كولهخون، به سنگيني به پهلويش خورد. 

جره هاي پنهاي جلويي خم شدند و مراقب بودند كه سرهايشان را به پايهزير پنجره ٦، ماريتزااشعموزاده

هاي خندهصداي . رقصيدندميها در خانه گرفتن، پشت پرده در حال جشن ٧هايساحره هايسايه نزنند.

، وان بپرداز ايها خم شد تا قبل از اينكه در سايه دريل مكث كرد،يبه قبرستان رسيد. آنان و موسيقي 

و وقتي در مسيرهاي سنگي و درميان  ريتزا پشت سرش آمداخالي باشد. م آن سمتبررسي كند كه 

  در اطراف بلند شد.همزمان هاي او و يدريل قدمصداي  دويدند، هاچاله

                                                 
٢ Yadriel 
٣ Brujo: به اسپانيايي به معني ساحر است 
٤ Lady Death 
٥ Hydro Flask 
٦ Maritza 
٧ Brujx: به اسپانيايي به معني ساحره است 
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ن ديوار يك دخمه مردگاانگشتانش را در امتداد آجر مرطوب  اش تپيد ودر سينهبه سرعت قلب يدريل 

رستان قب زني دري سر پست گشتجادوگراناي از تماشا كرد و به دنبال هر نشانه كشيد و در همان حال

هيچكدام از ارواح مردگان دردسر ايجاد  اين بود كه. گشت زني در قبرستان براي اطمينان از گشت

راين بنابشده خيلي اندك بودند  هاي شيطانيهاي مردان بود. روحبخشي از مسئوليت و كردندنمي

امده از ديوارها بالا ني دزدكيها غريبهبراي اطمينان از اين موضوع بود كه زني جادوگرها بيشتر گشت

  تعميرات كلي را انجام دهند.هاي هرز پاك كنند و قبرها را از علف باشند يا اينكه

قايم شد و ماريتزا را همراه خودش ، پشت يك تابوت آن نزديكييدريل با شنيدن صداي گيتاري در 

گيتار به سنگ قبري تكيه داده و  ٨پايين كشيد. يواشكي از گوشه آن نگاه كرد و ديد فيليپه منِدِز

ود. ب ساحرانيكي از ساكنان جديد قبرستان خواند. فيليپه نوازد و همراهش آواز ميرا مي ٩ويهوئلايش

  سنگ قبر كنارش حك شده بود.روز مرگش، كه تقريبا يك هفته پيش بود، روي 

معه . مردان و زنان در جاوجود داردد يكي در آن نزديكي ند كه بداننروحي را ببين ندنياز نداشت ساحران

ود. هايشان بخارش در ذهنحس را حس كنند كه شبيه سرمايي در هوا يا يك  روح توانستند آنآنها مي

هاي زندگي و قدرت شان به آنها داده شده بود.بانويهاي ذاتي آنها بود كه توسط يكي از قدرت ،آن

در افراد زنده و توانايي ديدن و ارتباط برقرار كردن با  ديدگيمرگ. توانايي حس كردن بيماري و آسيب

  مردگان.

                                                 
٨ Felipe Mendez 
٩ Vihuela: نوعي گيتار اسپانيايي 
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به جاي  رانساحخيلي مفيد نبود. پرسه زدن در قبرستان  روحالبته اين توانايي در يك قبرستان پر از 

  گذاشت.يك سرماي دائمي روي گردن يدريل باقي مياني، يك سرماي ناگه

قتي و شفافيت بدن فيليپه را تشخيص دهد. انگشتان فيليپه ميزانتوانست در تاريكي به سختي مي

فسار ، اگيتار حالت محو روح مانند تكان خوردند... آن با يك را به صدا درآوردند،هاي ويهوئلايش رشته

اده فيليپه هنوز آم داشت.در سرزمين زندگان نگه مي ياو كه او را مانند لنگرترين دارايي او بود، مهم

  نبود كه كاملا در دنياي پس از مرگ رها شود.

 هاي مرده و زندهساحرهاش و جلب توجه او بيشتر وقتش را در قبرستان در حال نواختن موسيقي

هايي را با همديگر ساعت ،كرد و آن دو، هميشه آنها را دنبال مي١٠لگذراند. دوست دخترش، كلاريبِ مي

  گذراندند انگار مرگ از همان ابتدا هرگز آنها را از همديگر جدا نكرده بود.در قبرستان مي

 مردودتر ميزشد اگر فيليپه بود. خوب مي نمايشياگر از او بپرسيد، تمام آن يدريل چشمانش را چرخاند. 

از آن،  فيليپه و كلاريبل يا بدترهاي شدن به خاطر بحثك شب بدون بيدار يتوانست و بعد يدريل مي

  استراحت كند.» واندروال«از تفسيرهاي وحشتناك فيليپه در مورد 

شده شيطاني ندوست نداشتند روحي را وادار به عبور كنند. تا وقتي كه ارواح آرام بودند و  جادوگراناما 

توانست براي هميشه بماند. در آخر آنها خشن روحي نميگذاشتند. اما هيچ آنها را تنها مي ساحرانبودند، 

سرزمين  بين به صورت يك روح گير افتادنشدند. هايي پيچيده از خودشان تبديل ميو به نسخه شده

ز بين بالاخره ا كردهايي كه آنها را انسان ميرد. قسمتبُرا از بين مي ها، انسان بودن آنمردگانزندگان و 

                                                 
١٠ Claribel 
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 قطع كردن ارتباط آنان با افسارشان و رها كردنهيچ انتخابي نداشتند جز  ساحرانكه تا وقتي  رفتندمي

  دنياي پس از مرگ. بهآنان 

طمئن ميدريل به ماريتزا اشاره كرد تا او را در يك مسير فرعي دنبال كند تا فيليپه آنها را نبيند. وقتي 

ت به با حداكثر سرع، آستين پيراهن ماريتزا را گرفت و براي او سري تكان داد. شد كه مسير امن است

ه انگشتان اش بپشتيقديسان عبور كرد و مواظب بود كه كولههاي فرشتگان و جلو دويد و از بين مجسمه

افي ها به اندازه كهايي روي سطح زمين وجود داشتند و بعضي از مقبرهدراز شده آنان گير نكند. تابوت

انست توصدها بار اين مسيرها را طي كرده بود و ميبزرگ بودند كه مناسب يك خانواده كامل باشند. 

  در خواب در هزارتوي قبرها مسيريابي كند.

د. آنها نتدوباره بايس دنكردند، مجبور شدگرگم به هوا بازي ميكه رسيدند دو دختر جواني  ارواحوقتي به 

زد. موج مي اطراف  شان شانهمبهاي شبيه موهاي فر مشكي و لباس كردند وهمديگر را دنبال مي

ويدند، داشت دكه خاكستر مردگان را نگه مي يهاي شبه قفس كوچكمقبرهوقتي مستقيم به سمت 

 ر بهپُ هاييآميزي شده بودند و در رديفهاي روشن و با دست رنگها به رنگمقبرهوار خنديدند. ديوانه

هاي سفالي داخل را نشان اي، كوزهبودند. درهاي شيشهرنگ طلايي، نارنجي، آبي آسماني و سبز 

  دادند.مي

كه  ديدن روح دو دختر مردهبالا و پايين رفت. وقتي او و ماريتزا مخفي شدند، يدريل روي پنجه پاهايش 

به دلايل ديگري شرور كوچك  ١٢رزايِو  ١١ترساند اما نينادوند، احتمالا بيشتر مردم را ميدور قبرستان مي

                                                 
١١ Nina 
١٢ Rosa 
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مورد اعتماد قرار بگيرند كه او را به توانستند هاي بزرگي بودند كه نميچينبودند. هر دوي آنها سخن

د دارند و شما را مورچيز بدي در مورد شما بدانند، آن را بالاي سرتان نگه ميپدرش تحويل ندهند. اگر 

  ايد.آنها را هرگز نديده دهند كه مثلهايي قرار ميهدف شكنجه

شان براي تقلب استفاده هاي غيرمادياز بدن در آن كه هميشهها قايم باشك بازي كردن مثل ساعت

غالي پشت يك آش آنجلسظهر گرم در لسازبعديك گذاشتند تا در كردند يا عمدا شما را منتظر ميمي

  بدهكار آن دو شدن، قطعا ارزش نداشت.بوگندو پيدا شويد. 

لف شان تبالاخره وقتي دخترها دويدند و رفتند، يدريل هيچ وقتي براي دويدن به سمت هدف نهايي

  نكرد.

نماي كليسا روبرو شدند. سر يدريل به عقب برگشت. آجرهاي سفيدكاري اي پيچيدند و با طاقبه گوشه

ط با دست خ» ابدي باغ«شده جلوي او انباشته شده و يك گذرگاه طاقدار را شكل داده بودند. كلمات 

اش، دانست عموزادهكمرنگ شده بود اما يدريل مي آن ظريفي به رنگ مشكي نوشته شده بود. رنگ

هاي روز مردگان در چند روز آينده، آن را پررنگ از شروع جشن از موظف شده بود كه قبل، ١٣ميگل

  داشت.كند. يك قفل سنگين و محكم، هر متجاوزي را بيرون نگه مي

                                                 
١٣ Miguel 
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داشت و فقط آنها را به ها را نگه مي، كليدجادوگرانهاي ، پدر يدريل، به عنوان رهبر خانواده١٤انريكه

ي بود يدريل كليد نداشت كه به اين معن داد كه در شب در شيفت نگهباني قبرستان بودند.مي ساحراني

  ها وارد آنجا شود.كه فقط اجازه داشت در طول روز و براي مراسم مذهبي يا جشن

شد  ، باعثندپهلويش سيخونك زداش كه به هاي مانيكور شدهماريتزا و ناخن آرامزمزمه » بيا بريم!«

يدريل از جا بپرد. موهاي كوتاه و پرپشت ماريتزا از باد به هم ريخته بودند. فرهاي بنفش و صورتي 

بايد «ردند. خوتكان مياي تيره او پاستيلي، صورت قلب شكل او را قاب گرفته بودند و روي صورت قهوه

  »قبل از اينكه كسي ما رو ببينه، بريم داخل!

  »ششش!«هيسي كرد: يدريل دست او را كنار زد و 

 اصلرسيد. در ، نگران به نظر نميبه دردسر افتادنهاي هشدارآميزش در مورد ماريتزا با وجود حرف

ه هايش بود كاي روي لبطانيمشكي گشاد و پوزخند شيرسيد. چشمان كاملا هيجان زده به نظر مي

  شناخت.يدريل به خوبي همه آنها را مي

يدريل به سمت چپ دروازه خزيد. در آنجا، بين آخرين ميله آهني و ديوار، يك جاي باز وجود داشت كه 

 و از آن هخم شدبعد به پهلو  ،اش را از روي ديوار به آنطرف انداختكوله پشتيآجرها ريخته بودند. 

را خراشيد.  اشاستر و كتانش، باز هم ميله به طور دردناكي سينه. حتي با وجود لباس پليشكاف رد شد

ها به پهلويش تنه زير پيراهنش عادت كند تا قلاببه زيرپوش نيماي طول كشيد تا لحظهدر سمت ديگر، 

                                                 
١٤ Enrique 
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ه طرز نخاراند يا باش را كه سينهتنه مردانه پيدا كند يك نيم تامدتي طول كشيده بود  فرو نروند.

  نباشد. تنگاي كنندهخفه

 كه كمي مشكل داشت. كمرش ديدماريتزا را  واش انداخت و چرخيد اش را روي شانهيدريل كوله پشتي

دريل يها رد كند. كرد خودش را از بين ميلهبه آجرها فشرده شده بود و پاهايش از هم باز بود و سعي مي

  اش را خفه كرد.خندهمشتش را جلوي دهانش گرفت و 

» شو! خفه«آرام گفت: و كرد باسنش را آزاد كند، نگاه تندي به او انداخت ماريتزا همانطور كه سعي مي

به «گرد و خاك روي شلوار جينش را پاك كرد و گفت: بعد بالاخره از آن ميان تلوتلو خورد و رد شد. 

  »شيم.م. ما داريم خيلي بزرگ ميبه اينجا نياز دارياي براي ورود زودي به يه راه ديگه

و شه. شايد بايد كاپ كيك خوردن رباسن تو داره خيلي بزرگ مي«يدريل پوزخند زد و به طعنه گفت: 

  »كنار بذاري.

 خنده» و اين انحناها رو از دست بدم؟«ماريتزا دستانش را روي كمر و پهلوهايش كشيد و پرسيد: 

  به بازوي او مشت زد و بعد به سمت كليسا رفت.» دم بميرم.يح ميممنون اما ترج«آميزي به او زد: كنايه

  يدريل آهسته دويد تا به او برسد.

د هاي بلنكنار مسير سنگي را آراسته بودند. گل -هاي مردگانگل–ر اهاي هميشه بههاي گلرديف

منتهي به روز مردگان هاي نارنجي و زرد كه  مانند دوستان مست به هم تكيه داده بودند. آنها در ماه

  كردند.هاي افتاده مانند كاغذرنگي زمين را پر ميدادند. گلبرگشكوفه مي
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در دو طرف درهاي  ١٥دارقوسهاي پنجرهسفيد نقاشي شده بود و بامي سفالي داشت.  به رنگ كليسا

ي قرار داشت كه صليب ديگر اينيم دايره يبلوطي قرار داشتند. در بالا، يك طاقچه كوچك درون ديوار

  داشتند.هاي آهني را نگه ميزنگ ،ي داده بود. در هر سمت، دو قطعهجادر خود را 

ان خنديد و عملا روي نوك انگشتوقتي ماريتزا به او نگاه كرد، هيچ ترسي در صورتش نبود. » اي؟آماده«

  پايش رقصيد.

  شكمش به هم پيچيد.هايش تپيد. قلب يدريل در رگ

سا چرخيدند. وقتي كوچك بودند، حياط كليها دزدكي در قبرستان مياز وقتي بچه بودند، شباو و ماريتزا 

آنها  ١٦جاي مناسبي براي مخفي شدن و بازي كردن بود. به اندازه كافي نزديك خانه بود كه وقتي ليتا

ودند. اگر وارد كليسا نشده ب زد، بتوانند صدايش را بشنوند. اما قبلا هيچ وقت دزدكيرا براي شام صدا مي

  را زير پا گذاشته بودند. جادوگرانهاي ، تقريبا دو جين از قوانين و سنتندداداين كار را انجام مي

  ، هيچ راه برگشتي وجود نداشت.ندكرداگر اين كار را مي

  »بيا انجامش بديم.«سرش را به سختي تكان داد و دستانش را در كنارش مشت كرد. يدريل 

  سيخ شد.ماريتزا كنارش لرزيد و همزمان موهاي پشت گردن يدريل 

  »؟چي رو انجامش بديد«

                                                 
١٥ Starburst 
١٦ Lita 



 
 

 ١٣                                          myanimes.ir    قبرستانپسران   

باعث شد هردويشان از جا بپرند. ماريتزا به عقب پريد و يدريل مجبور  كه شبيه پارس سگي بود، سوال

  بود دستان او را بگيرد تا جلوي افتادن خودش را بگيرد.

  قبر هلويي رنگ كوچك ايستاده بود.يك  ، مردي در كنارآنها دقيقا در سمت چپ

ما ، اوه لعنتي. ١٧تيتو«زد، نفسي بيرون داد: اش چنگ ميكه هنوز دستش داشت به جلوي هودييدريل 

  »رو ترسوندي!

  ماريتزا با عصبانيت خرخري كرد.

  ممكن بود متوجه يك روح نشوند. ها، حتي يدريل و ماريتزا همگاهي وقت

لا ونزوئلا را پوشيده بود. يك كفوتبال  تيم بود كه لباس و شلوارك شرابيتيتو، مردي چاق و خپل 

اه كرد نگحصيري بزرگ و كهنه روي سرش بود. از زير آن، با چشماني باريك شده به يدريل و ماريتزا 

  هاي هميشه بهار خم شد. تيتو مدت زيادي باغبان قبلي قبرستان بود.و روي گل

  ر سال قبل مرده بود.د چون تيتو چهابوباغبان خب، 

همينطور  و جادوگرانهاي ها را براي جشنالعاده بااستعداد بود. او تمام گلفوق يوقتي كه زنده بود، باغبان

. كردرا تامين مي انجلسهاي بدون جادو در شرق لسقبيله ها، تعطيلات و تشييع جنازهبراي عروسي

واقعي خودش تبديل  حلي شروع شده بود، به مغازهزار مهاي درون سبد در باآنچه به صورت فروش گل

  شده بود.

                                                 
١٧ Tito 
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هايي آرام گرفتن بدنش، تيتو دوباره در قبرستان ظاهر شد و مصمم بود كه از گلبعد از مرگ در خواب و 

هنوز  رسيد. به پدر يدريل گفت كهاش با زحمت و تلاش به آنها ميمراقبت كند كه براي بيشتر زندگي

  و به هيچكس ديگري اعتماد نداشت كه آن مسئوليت را به عهده بگيرد. رددادن داشغلي براي انجام 

جبازي لتا وقتي كه تيتو بود، آنجا بماند. يدريل كنجكاو بود بداند آيا  تواندميانريكه به تيتو گفت كه 

  كرد.پدرش نتواند روح تيتو را آزاد كند يا نه، حتي اگر تلاش مي ه بودمحض باعث شد

زير نورهاي نارنجي كليسا، او به اندازه كافي جامد به نظر » ؟رو انجامش بديدچي «ار كرد: تيتو تكر

وي مح هايكناره ،بود. ارواح نورترهاي باغباني درون دستش، كمدر مقايسه با قيچيرسيد اگرچه مي

رسيدند كه داشتند و نسبت به دنياي اطرافشان ارتعاش كمتري داشتند. آنها شبيه عكسي به نظر مي

و چرخاند، بدن تيت. اگر يدريل كمي سرش را مياستكم آن خلوص رنگ بدون تمركز گرفته شده و 

  شد.زمينه محو ميشد و بعد در پسدار ميلك

و را گرفتند و حواس ااعصابش داشتند كنترل او را به دست مييدريل از لحاظ ذهني به خودش لگد زد. 

  توانست زودتر متوجه تيتو شود.ن و به خاطر همينكردند پرت مي

  »چرا شما دو تا همراه بقيه توي خونه نيستيد؟«تيتو اصرار كرد: 

ع شد. اش قطصدايش در وسط جمله» اوه، ما فقط قصد داشتيم كه وارد كليسا بشيم.«يدريل گفت: 

  گلويش را صاف كرد.

  خورد.گول نميبه اين معني بود كه  تيتو بالا رفتن يك ابروي نامرتب
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شيم كه مطمئن بدوني، فقط براي اينكه بعضي از تداركات رو چك كنيم. مي«يدريل شانه بالا انداخت: 

  »ه.همه چيز... سر جاش

  اش جدا كردند.هاي تيتو با صدايي، يك گل هميشه بهار پژمرده را از ساقهقيچي

  ماريتزا با آرنج به پهلوي يدريل زد و سرش را با منظور كج كرد.

د بيرون شويي سفيدرون آن را گشت و يك دسته دستمال ظرف ،اش را باز كردپشتييدريل كوله» اوه!«

  »يه چيزي آوردم! برات«كشيد: 

چيزي كه ماريتزا و يدريل مشغولش بودند، توجهي  فليپه بيش از حد مشغول دوست دخترش بود كه به

و پدر يدريل  اوتر بود. كمي سختاما تيتو  نشان بدهد و دزدكي رد شدن از كنار نينا و رزا كاملا آسان بود

  دوستان خوبي بودند و تيتو صبر خيلي كمي در مقابل مزخرفات داشت.

  رسيد پيشكش كردن غذا باعث شود او به جاي ديگري نگاه كند.اما به نظر مي

» . هنوز گرمه!ليتا تازه اونا رو درست كرده..«نشان دهد:  را ١٨هاي پارچه را كنار زد تا كونكايدريل لايه

دم، برات يه سبزيجاتش رو آور«اي ترد داشت و شبيه يك صدف دريايي بود. نان شيرين خوشمزه، رويه

انست او را توشد، شايد نان شيرين ميبا دروغ وحشتناك او قانع نمياگر تيتو » هموني كه دوست داري!

  كنترل كند.

                                                 
١٨ Concha: يك نوع نان مكزيكي 
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سرساز دردبچه دم شما دو تا اهميتي نمي«كرد: تيتو با حالتي تحقيرآميز دستش را تكان داد و غرغر 

  »كنيد.داريد چه كار مي

  »رگز...!ما؟ ما ه«اش گذاشت: نفس كشيد و دستش را با حالتي نمايشي روي سينه ماريتزا با دهان باز

كرد كه آنها دردساز باشند مخصوصا در مقاسه با تنه زد تا خفه شود. او فكر نمييدريل به ماريتزا 

گناه گرفتن به خود روي تيتو تاثيري نخواهد دانست حالت بين جوان ديگر اما همچنين ميجادوگرا

  داشت.

بريد اما «اعتنايي گفت: بيخواهد از شر آنها خلاص شود. او با رسيد كه تيتو ميخوشبختانه به نظر مي

  »هاي من دست نزنيد.به گل

ا به راه به سمت كليسيدريل نيازي نداشت كه چيزي دو بار به او گفته شود. دست مارتيزا را گرفت و 

  افتاد.

  »كونكا رو بذار بمونه.«تيتو اضافه كرد: 

  .نگ گذاشتيدريل آن را روي قبر هلويي رهاي هميشه بهارش رفت، در حاليكه تيتو سراغ هَرَس گل

ماريتزا هم دقيقا پشت سرش بود. درهاي سنگين با فشاري محكم و با هاي كليسا بالا رفت و بعد از پله

  غژغژي باز شدند.

  


